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Abstract

T
his study critically examines Søren Kierkegaard's radical fide-
ist interpretation of Prophet Abraham's intended sacrifice of 
his son. Kierkegaard, in Fear and Trembling, presents this act 
as a "teleological suspension of the ethical" based on pure, 

non-rational faith. By analyzing the character and preaching methodolo-
gy of Prophet Abraham as depicted in the Qur'an through the lens of crit-
ical thinking standards (e.g., clarity, logic, fairness), this research chal-
lenges Kierkegaard's view. The findings demonstrate that Abraham’s 
arguments against idolatry consistently exemplify rational discourse and 
critical thought. Consequently, his ultimate submission to God’s command 
is reinterpreted not as a suspension of reason but as the apex of a rational-
ity grounded in a deep, critically derived understanding of God's essential 
attributes. The study concludes that the Qur’anic narrative affirms a har-
mony between informed faith and critical rationality, thereby invalidating 
the application of pure fideism to this story.
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Extended Abstract

Introduction
Richard Paul and Linda Elder, influential thinkers in the field of critical thinking, have 

proposed a set of "intellectual standards"—such as clarity, accuracy, depth, breadth, and 
fairness—to evaluate the quality of thought and reasoning. Similarly, the teachings of Is-
lam strongly advocate for sound reasoning and reflection. However, fideist philosophers 
like Søren Kierkegaard argue that certain religious narratives, such as God's command to 
Prophet Abraham to sacrifice his son, exemplify actions based solely on faith, transcending 
and even suspending rational justification. This research critically examines Kierkegaard's 
radical fideist interpretation of this story by analyzing the character of Prophet Abraham as 
depicted in the Qur'an against the components of critical thinking. The central question is 
whether Abraham's compliance was an irrational act of "pure faith" or a rational submission 
grounded in deep, critical understanding.

Method
This research adopts a fundamental, descriptive-analytical methodology. The primary 

sources for analysis are the Qur'anic verses pertaining to Prophet Abraham and Kierkeg-
aard's work Fear and Trembling. The process involved:

1. Extracting and examining Qur'anic narratives about Prophet Abraham’s preaching 
methods to identify elements of critical thinking.
2. Analyzing the core tenets of fideism as presented by Kierkegaard.
3. Conducting a comparative study of these two sets of components within the frame-
work of the sacrifice story.

Results
   Abraham’s Critical Rationality: Analysis of the Qur'an reveals that Prophet Abraham 

consistently employed logical argumentation, dialogue, and evidential reasoning in his en-
counters with polytheists and idolaters. His arguments demonstrate clarity, precision, rele-
vance, and logical coherence—key standards of critical thought.

   Kierkegaard’s Fideist Stance: In Fear and Trembling, Kierkegaard posits Abraham as 
the "knight of faith" who makes a "teleological suspension of the ethical." He argues that 
Abraham’s decision resides in a sphere beyond universal moral reason and that any attempt 
to rationalize the command betrays the essence of absolute, personal faith.

   Core Contradiction and Finding: Contrary to Kierkegaard’s view, this study finds that 
Abraham’s submission was not an abandonment of reason. It was, instead, the culmination 
of a supreme rationality based on his comprehensive, critically acquired knowledge of God’s 
unwavering attributes of Wisdom, Justice, and Mercy. His faith was conscious and informed.
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Conclusions
This research refutes the validity of applying Kierkegaard's theory of radical fideism to the 

Qur’anic narrative of the sacrifice. It demonstrates that critical thinking and rational inquiry 
are not incompatible with profound faith but form its foundation in the Islamic perspective. 
The study confirms its hypothesis: Prophet Abraham’s action represented the pinnacle of 
a rationality informed by deep knowledge, not the suspension of intellect. Theoretically, it 
shows the utility of critical thinking frameworks for analyzing philosophical interpretations 
of religious texts. Practically, it offers a model for reconciling faith and reason in educational 
contexts.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
    ریچــارد پــاول از اندیشــمندان حــوزۀ تفکــر نقادانــه بــرای ارزیابــی صحیــح تفکــر از 
مؤلفه‌هایــی بــه نــام اســتانداردهای عقلانــی اســتفاده می‌کنــد. برخــی از ایــن مؤلفه‌هــا 
پژوهش‌هــای‌  بــودن.  منطقــی  و  نظــر  وســعت  انصــاف،  درســتی،   : از عبارت‌انــد 
انجام‌شــده در آموزه‌هــای قرآنــی و دیــن اســام نیــز بــر تفکــر صحیــح و اســتدلال‌ورزی 
کیــد می‌کننــد. امــا برخــی اندیشــمندان  دقیــق بــرای برخــورداری از ایمــان راســتین تأ
کــه بعضــی آموزه‌هــای دینــی ماننــد ماجــرای  کی‌یــرکگارد معتقدنــد  ایمان‌گــرا همچــون 
حضــرت ابراهیــم و ذبــح فرزنــدش، بــر اســاس ایمان‌گرایــی محض اســت و اندیشــیدن 
ــرکگارد در  کی‌ی ــی  ــۀ ایمان‌گرای ــد نظری ــدد نق ــر درص ــش حاض ــدارد. پژوه در آن راه ن
ایــن داســتان بــر اســاس بازشناســی شــخصیت و شــیوۀ تبلیــغ حضــرت ابراهیــم، ناظــر 
ــه روش توصیفــی  کــه ب ــه اســت. یافته‌هــای ایــن پژوهــش  ــر مؤلفه‌هــای تفکــر نقادان ب
- تحلیلــی نــگارش شــده اســت، وجــود مؤلفه‌هــای تفکــر نقادانــه در شــیوۀ تبلیــغ 
کــرده اســت و  حضــرت ابراهیــم و برخــورداری ایشــان از ذهــن متفکــر نقــاد را اثبــات 
کی‌یــرکگارد را در داســتان ذبــح اســماعیل نفــی می‌کنــد.  نظریــۀ ایمان‌گرایــی محــض 
همچنیــن برخــاف ظاهــر داســتان، مبانــی عقلــی و منطقــی را در تصمیــم حضــرت 

ابراهیــم نشــان می‌دهــد.

 مریم مصاحبی محمدی ۱  | محمد حسن یعقوبیان 2| حامد صفایی‌پور ۳
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مقدمه

کــه اندیشــۀ یــک  خاســتگاه تفکــر انتقــادی اندیشــیدن همــراه بــا ســنجش‌گری اســت. بــه همــان میــزان 
فــرد صحیح‌تــر باشــد و از قــدرت ســنجش‌گرایانۀ بالاتــری برخــوردار باشــد، شــخصیت تکامل‌یافته‌تــری 

می‌یابــد و در عمــل و در زندگــی فــردی و اجتماعــی او، اثرگــذاری مثبــت و بهتــری خواهــد داشــت.

‍ˮ̂ کــه مــا هــر روز در آینــه خــود را می‌نگریــم تفکرنقــاد آینــۀ تفکــر ماســت. همان‌طــور 
کنیــم، بــا تفکــر نقــاد هم بــه تفکرمان  گــر ظاهــر ناآراســته‌ای داشــته باشــیم، آن را اصــاح  تــا ا

، 1392، ذ(. کنیــم )پــاول‌؛ الــدر گــر تفکــر نادرســتی داشــته باشــیم، آن را اصــاح  می‌نگریــم تــا ا

اصــاح هــر تفکــری، خــواه از خودمــان باشــد یــا دیگــران، نیــاز بــه اســتدلال صحیــح دارد و هنــر 
و چــه معنایــی دارد.  انتقــادی چیســت  تفکــر  اســت. حــال،  نهفتــه  انتقــادی  تفکــر  اســتدلال در 
کــه  کرده‌انــد  یــا ســنجش‌گرایانه بیــان  یــادی از تفکــر نقادانــه  یــف ز اندیشــمندان ایــن حــوزه تعار
ــادی از  ــر انتق ــف تفک ــه تعری ــن مقال ــد. در ای ــم دارن ــا ه ــز ب ــی نی ــه تفاوت‌های ــاد و البت ی ــباهت‌های ز ش

دیــدگاه ریچــارد پــاول1 بیــان می‌شــود. وی تفکــر انتقــادی را چنیــن تعریــف می‌کنــد: 

‍ˮ̂ کــه از نظــر فکــری تفکــر انتقــادی هنــر تفکــر اســت دربــارۀ تفکــر بــه شــیوه‌ای 
)منطقــی( نظام‌یافتــه و منضبــط باشــد. اندیشــمندان انتقــادی آشــکارا در ســه برهــۀ مرتبــط 
بــر )رونــد( تفکــر متمرکــز می‌شــوند؛ آنــان تفکــر را تحلیــل می‌کننــد، تفکــر را ارزشــیابی 

می‌کننــد و تفکــر را اعتــا می‌دهنــد )قاضــی مــرادی، 1393، ص33(.

کــه چگونــه بــا اســتدلال‌های صحیــح، ادعاهــای خــود  در واقــع، تفکــر نقادانــه بــه مــا می‌آمــوزد 
پــاول و  بــه داوری هدفمنــدی برســیم. ریچــارد  تــا  کنیــم  یــه و تحلیــل  یابــی و تجز و دیگــران را ارز
کــه بــر مبنــای اســتدلال باشــد، مؤلفه‌هــا یــا عناصــری را بــه نــام  لینــدا الــدر2 بــرای ســنجش تفکــری 
تفکــر  کــه  میــزان  هــر  بــه  گرفته‌انــد.  نظــر  در  فکــری«  »ســنجه‌های  یــا  عقلانــی«  »اســتانداردهای 
انســان بــه ایــن اســتانداردهای عقلانــی و ســنجه‌های فکــری نزدیک‌تــر باشــد، از تفکــر صحیح‌تــر 
ــتی،  ــوح، درس ــد از »وض ــری عبارت‌ان ــتانداردهای فک ــت. اس ــوردار اس ــری برخ ــتدلال‌های قوی‌ت و اس
، 1392، ص125(.  ، منطقی بــودن، اهمیــت، منصفانه بودن« )پــاول؛ الــدر دقــت، ارتبــاط، عمــق، وســعت نظــر

1 .Richard Paul

2. Linda Elder
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گر تفکرْ صحیــح و مطابق  تفکــرِ فاقــد ایــن ســنجه‌ها تفکــری ضعیــف، غیرعلمــی و غیرقابل اســتناد اســت. ا
بــا اســتانداردهای عقلانــی باشــد، در تصمیم‌گیــری صحیــح نیــز بــه ما کمک می‌کنــد. »تصمیم‌گیری منطقی 
گســترده‌ای میــان تصمیم‌گیری و  کاربســتن مهارت‌هــای تفکر انتقادی اســت. بنابراین هم‌پوشــانیِ  نتیجــۀ بــه 

تفکــر انتقــادی وجــود دارد« )قاضــی مــرادی، 1393، ص46(.
کریــم و روایــات معصومیــن)ع( بنگریــم، متوجــه خواهیــم شــد  گــر بــه آموزه‌هــای دینــی، به‌ویــژه آیــات قــرآن  ا
کــردن همــراه بــا تجزیــه و تحلیل، بســیار ســفارش شــده اســت. همچنین  ، تدبــر و اســتدلال  کــه اساســاً بــه تفکــر
کریــم در اســتفاده از  کیــد آیــات قــرآن  کــی از تأ کــه حا مقــالات و پایان‌نامه‌هــای متعــددی نــگارش شــده‌اند 
کریــم بــر  تفکــر نقادانــه بــرای ســنجش افــکار و ارزیابــی اعمــال اســت. نتیجــۀ مقالــۀ »تحلیــل محتــوای قــرآن 
کریــم بــر همــۀ مؤلفه‌هــای تفکــر  کیــد قــرآن  اســاس مفهــوم انتقــادی« )محمــدی پویــا؛ صالحــی، 1393( نشــانگر تأ
انتقــادی به‌ویــژه پرسشــگری اســت. همچنیــن در پایان‌نامــۀ »مقایســۀ مفهــوم و مؤلفه‌هــای تفکــر انتقــادی 
از دیــدگاه متفکــران غربــی بــا مفهــوم تفکــر در قــرآن و دلالت‌هــای تربیتــی ایــن دو در حــوزۀ تربیــت دینــی« 
کــه  )جــوادی، 1390(، تفکــر قرآنــی همــان تفکــر انتقــادی دانســته شــده اســت. تفکــر یــک ماهیــت واحــد دارد 

وجهــی از آن تفکــر انتقــادی اســت. 
کــه بعضــی از آموزه‌هــای دینــی در تنافــی و تعــارض بــا  امــا در ایــن میــان، برخــی اندیشــمندان بــاور دارنــد 
کی‌یــرکگارد3، اندیشــمند مســیحی، در داســتان حضــرت ابراهیــم  تفکــر و عقلانیــت هســتند. بــرای مثــال، 
کیــد می‌کنــد و ایــن داســتان را فاقــد  و ذبــح فرزنــدش به‌شــدت بــر ایمان‌گرایــی محــض حضــرت ابراهیــم تأ
گونــه دخالــت تفکــر و اســتدلال‌ورزی و ارزیابی‌هــای عقلانــی می‌پنــدارد و اصــولاً آن را بــی نیــاز از  هــر 

اندیشــیدن می‌دانــد.
کــه آیــا نظریــۀ ایمان‌گرایــی محــضِ کی‌یــرکگارد در داســتان  ایــن مقالــه درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت 
ابراهیــم و ذبــح فرزنــدش معتبــر اســت یــا خیــر و آیا این نظریه با شــیوۀ تبلیغ حضرت ابراهیم و نوع شــخصیت 

ایشــان، بر اســاس مؤلفه‌های تفکر نقادانه ســازگاری دارد یا ناســازگار اســت؟ 
پیشــینۀ پژوهــش: در رابطــه بــا داســتان ذبــح حضــرت اســماعیل و عقلانــی یــا غیرعقلانــی بــودن آن 

پژوهش‌هایــی انجــام شــده اســت. بــرای نمونــه، در مقالــۀ »جایگاه عقل و ایمــان در ماجرای ذبح اســماعیل« 
کی‌یــرکگارد بررســی شــده و چنیــن  )علیرضایــی، 1395(، نظــر عقل‌گرایــان افراطــی و ایمان‌گرایــان محــض ماننــد 

ــرد  ــا رویک ــدارد و تنه ــت ن ــه مطابق ــن دو نظری ــا ای ــم ب ــرت ابراهی ــل حض ــه عم ک ــت  ــده اس ــری ش گی ــه  نتیج

3. Kierkegaard
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کنــد. همچنیــن در مقالــۀ  عقل‌گرایــی معتــدل می‌توانــد عــدم تعــارض عقــل و ایمــان را در ایــن داســتان اثبــات 
دیگــری بــا عنــوان »خــردورزی در ماجــرای ذبــح فرزنــد توســط ابراهیم خلیــل« )ســلیمانی اردســتانی، 1384(، عمل 
گرایــی محــض کی‌یــرکگارد رد شــده و ایــن ماجــرا بــر اســاس خــرد و ایمــان  حضــرت ابراهیــم بــر اســاس ایمــان 

حاصــل از یقیــن حضــرت ابرهیــم تعریــف شــده اســت.
کــه از عنــوان مقــالات فــوق مشــخص اســت در هیــچ یــک از این مقالات به شخصیت‌شناســی  همان‌طــور 
حضــرت ابراهیــم و شــیوۀ تبلیــغ ایشــان ناظــر بر مؤلفه‌های تفکر نقادانه پرداخته نشــده اســت. امــا در پژوهش 
کی‌یــرکگارد، بــا توجــه بــه چگونگــی شــخصیت  ، مؤلفه‌هــای تفکــر نقادانــه و ایمان‌گرایــی مــورد نظــر  حاضــر
حضرت ابراهیم از نظر افکار و رفتار و مســیر تفکر و بینش ایشــان، اعتبارســنجی شــده اســت و میزان اعتبار 
کــدام در داســتان ذبــح حضرت اســماعیل بررســی می‌شــود. بــرای پرداختن به این موضــوع، ابتدا  و روایــی هــر 

بــه بررســی مفاهیــم مؤلفه‌های تفکــر نقادانــه می‌پردازیم.

1. مؤلفه‌های تفکر نقادانه

کــه عناویــن آن ذکــر شــد، بــا توجــه بــه مطالــب  از میــان اســتانداردهای فکــری یــا مؤلفه‌هــای تفکــر نقادانــه 
« )همه‌جانبه‌نگــری(، »انصــاف« و  مقالــه، بنابــر اولویــت بــه بررســی مفاهیــم مؤلفه‌هــای »وســعت نظــر

»منطقــی بــودن« می‌پردازیــم.

1-1. وسعت نظر

کنیم و  کــه در ارائــۀ نظریــات خــود، تفکرمــان را بررســی  وســعت نظــر یــا همه‌جانبه‌نگــری بــه ایــن معناســت 
کرده‌ایم؟  کــه آیــا بــه دیدگاه‌هــای مختلــف، اعــم از موافــق و مخالــف توجــه  بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم 

‍ˮ̂ ،ــم ــوط بررســی می‌کنی ــه مســئلۀ مــورد نظــر را از تمــام دیدگاه‌هــای مرب ک هنگامــی 
کــردن ایــن  کــه قــادر بــه لحــاظ  در حقیقــت به‌گونــه‌ای وســیع می‌اندیشــیم. امــا زمانــی 
، ســعی نمی‌کنیــم  کوته‌فکرانــه خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر دیدگاه‌هــا نیســتیم، تفکرمــان 

، 1392، ص35(. ــدر ــاول؛ ال ــم )پ ــز در نظــر بگیری ــا مخالــف را نی دیدگاه‌هــای دیگــر ی

1-2. منصف بودن

کــه هنــگام تفکــر از ابزارهــای فکــری صحیــح اســتفاده می‌کنــد، منصفانــه بــودن تفکــر خــود را  شــخصی 
مــورد ارزیابــی قــرار می‌دهــد. ریچــارد پــاول دربــارۀ انصــاف چنیــن می‌گویــد:
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‍ˮ̂ بــرای انتقــادی اندیشــیدن دربــارۀ موضوعــات بایــد در بررســی نقــاط ضعــف و
قــوت نظرهــای مخالــف، توانمنــد باشــیم. اندیشــمندان انتقــادی بــرای انصــاف ارزش 
ــد  کنن ــر مواضعــی تأمــل  ــژه ب ــد به‌وی ــرا بســیار اهمیــت می‌دهن ــد، زی بســیار در نظــر می‌گیرن

ــرادی، 1393، ص184(. ــا آن‌هــا موافــق نیســتند )قاضــی م ــه ب ک

1-3. منطقی بودن

‍ˮ̂ اندیشــه‌های مختلفــی را بــه روش‌هــای خاصــی بــا هــم ادغــام ، هنــگام تفکــر
ــار  کن ــد و در  کنن ــاً از همدیگــر حمایــت  ــه افــکار ترکیــب شــده، متقاب ک ــی  ــم. زمان می‌کنی
کــه مؤلفه‌هــای ایــن ترکیــب از  هــم معقــول بــه نظــر برســند، تفکــر منطقــی اســت. امــا زمانــی 
هــم حمایــت نکننــد و از برخــی جهــات متناقــض باشــند یــا معقــول بــه نظــر نرســند، ترکیــب 

، 1392، ص136(. ــدر ــاول؛ ال منطقــی نیســت )پ

گــر شــخصی آشــنایی بــا مهارت‌هــای تفکــر انتقــادی و مؤلفه‌هــای آن داشــته باشــد، آیــا الزامــاً  حــال، ا
می‌توانــد در عمــل و در هنــگام اســتدلال‌ورزی‌ها و تصمیم‌گیری‌هــای خــود، همــۀ اســتانداردهای 
ــرد و بهتریــن نتیجــه را داشــته باشــد؟ پاســخ ایــن ســؤال را فســیونه4، روان‌شــناس و  گی کار  ــه  تفکــر را ب

ــن می‌دهــد:  ــرداز حــوزۀ تفکــر نقــاد، چنی نظریه‌پ

‍ˮ̂ ــۀ مهارت‌هــای تفکــر انتقــادی و ویژگی‌هــای اندیشــمند انتقــادی رابطــۀ دوجانب
کــه در پیونــد بــا هــم اندیشــمند انتقــادی ماهــری را تربیــت می‌کننــد. رابطــۀ مهــارت  اســت 
و ویژگــی متناســب اســت بــا رابطــۀ توانمنــدی و اشــتیاق. فــردی ممکــن اســت توانایــی 
کاری را داشــته، امــا اشــتیاق انجــام آن را نداشــته باشــد و برعکــس. امــا فــردی  انجــام 
کــه توانمنــدی و اشــتیاقش بــا هــم درآمیختــه  کنــد  می‌توانــد بــه مطلوب‌تریــن شــیوه عمــل 

ــرادی، 1393، ص162(. ــی م ــد )قاض باش

کافــی داشــته باشــد، امــا از نظــر  گــر شــخصی از اســتانداردهای تفکــر نقادانــه، شــناخت  بنابرایــن ا
شــخصیتی، ویژگی‌هــای اندیشــمند انتقــادی را نداشــته باشــد، نمی‌توانــد از ایــن مهــارت به‌درســتی 
کنــد و حتــی ممکــن اســت بــا اســتفاده از همیــن مهارت‌هــا در مســیر غرایــز شــخصی خــود،  اســتفاده 

4. Facione
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دیگــران را بــه اشــتباه بینــدازد. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع لازم اســت ویژگی‌هــای اندیشــمند 
ــادی را بشناســیم. انتق

گی‌های اندیشمند انتقادی 2. ویژ

‍ˮ̂ ،کنجــکاوی، خردمنــدی، حقیقت‌جویی ، تحلیلگــری، انتظــام فکــری،  ذهــن بــاز
اطمینــان بــه عقلانیــت و تعقــل خــود، انصاف )قاضــی مــرادی، 1393، ص164(.

انتقــادی  اندیشــمند  ویژگی‌هــای  از  مــورد  مفهــوم چنــد  بــه  مقالــه،  بــه موضــوع  توجــه  بــا  اینــک 
یــم. می‌پرداز

2-1. کنجکاوی

‍ˮ̂ کــه انســان می‌پرســد. نخســتین پرســش در هــر کنجــکاوی هنگامــی شــروع می‌شــود 
مواجهــه‌ای ایــن اســت: ایــن چیــز یــا موضــوع چیســت؟ ســپس پرســش از چرایــی چیزهــا 
کــه هســت؟ )قاضــی مــرادی،  ــا موضــوع چــرا چنیــن اســت  ــز ی و موضوعــات اســت: ایــن چی

1393، ص167(.

2-2. حقیقت‌جویی

‍ˮ̂ کــه فــرد را بــه دنبــال لازمــۀ اصلــی حقیقت‌جویــی صداقــت اســت؛ صداقتــی 
کــه او را به‌ســوی هــر اســتنتاج و  کــردن تمــام شــواهد و مســتندات معتبــری ترغیــب می‌کنــد 
گــر متفــاوت و متبایــن  داوری ممکنــی راهبــر می‌شــوند. او جســت‌وجوی حقیقــت را حتــی ا

بــا باورهــا و معتقداتــش باشــد، تــا بــه آخــر ادامــه می‌دهــد )قاضــی مــرادی، 1393، ص178(.

2-3. انصاف

‍ˮ̂ کــه هم‌زمــان بــا یادگیــری مهارت‌هــای تفکــر انتقــادیِ قــوی نیازمنــد آن اســت 
یــم و بــه ایــن ترتیــب آن را در تفکــر خــود  فکــری بنیادیــن، منصــف بــودن را نیــز بیاموز
کنیــم. در ایــن صــورت، از مهارت‌هایمــان بــرای سوء‌اســتفاده از دیگــران اســتفاده  تمریــن 
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کــرد، از مخالفیــن و موافقیــن خــود انتظــار اســتدلال قــوی خواهیــم داشــت و  نخواهیــم 
کــه اســتدلال‌های مخالــف  اســتدلال خــود را در معــرض همــان معیارهایــی قــرار می‌دهیــم 

، 1392، ص3(. را بــا آن می‌ســنجیم )پــاول، الــدر

2-4. اعتماد به عقلانیت خود

‍ˮ̂ کار کار بــردن عقــل خویــش اعتمــاد بــه توانایــی خــود در بــه  اعتمــاد بــه خــود در بــه 
بــردن اســتدلال‌ها و تحلیل‌هــای منطقــی بــرای رســیدن بــه داوری هدفمنــد و خودتنظیم‌گــر 
کــه می‌توانــد اصــول و مهارت‌هــای تفکــر انتقــادی را  اســت. اعتمــاد فــرد اســت بــه خــود 
گیــرد )قاضــی مــرادی، 1393، ص204(. کار  کنــد و در مواجهــه بــا مســائل و دغدغه‌هایــش بــه  کســب 

2-5. تحلیلگری

‍ˮ̂ تحلیلگــری ویژگــی اصلــی محقــق در هــر حــوزۀ تحقیــق اســت. هــدف تحلیلگــری
کارگیــری اســتدلال و اســتفاده از اطلاعــات و مــدارک معتبــر  در مرکــز توجــه قــرار دادن بــه 
بــرای بازگشــایی موضوعــات و مســائل اســت. اندیشــمند انتقــادی بــه منطــق و نیــروی 

اســتدلال تحلیلــی خــود متکــی اســت )قاضــی مــرادی، 1393، ص193(. 

ــه  ــل از آن‌ک ــادی، قب ــمند انتق ــای اندیش ــه و ویژگی‌ه ــر نقادان ــای تفک ــناخت مؤلفه‌ه ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــی  ــا بررس ــاس آن مؤلفه‌ه ــر اس ــم را ب ــرت ابراهی ــغ حض ــوت و تبلی ــیوۀ دع ــخصیتی و ش ــات ش خصوصی

یــم. کی‌یــرکگارد می‌پرداز یــۀ ایمان‌گرایــی  کنیــم، بــه نظر

3. نظریۀ ایمان‌گرایی کی یرکگارد در داستان حضرت ابراهیم و ذبح فرزندش

کی‌یــرکگارد، فیلســوف و اندیشــمند دانمارکــی، تحــت تأثیــر آموزه‌هــای دینــی یهــود و مســیحیت، داســتان 
کتــب دینــی  کــرده اســت و مطابــق  ــل  ــه و تحلی ــا دقــت تجزی ــم و پســرش، اســحاق، را ب حضــرت ابراهی

کــه ابراهیــم بــه قربانــگاه می‌بــرد، معرفــی می‌نمایــد و می‌نویســد:  خــود، اســحاق را به‌عنــوان فرزنــدی 

‍ˮ̂ و ابراهیــم ایســتاد؛ پیرمــرد بــا تنهــا امیــد خــود! امــا شــک بــه خــود راه نــداد. بــا
اضطــراب بــه چــپ و راســت نــگاه نکــرد، بــا نیایــش و دعــای خــود بــه خداونــد اعتــراض 
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او  می‌کنــد.  آزمایــش  را  او  کــه  اســت  متعــال  خداونــد  ایــن  کــه  می‌دانســت  او  نکــرد. 
کــه می‌توانــد از او خواســته شــود، امــا او نیــز  کــه ســخت‌ترین قربانــی اســت  می‌دانســت 
کــه وقتــی خداونــد می‌خواهــد، هیــچ قربانــی ســخت و دشــوار نخواهــد بــود و  می‌دانســت 

کی‌یــرکگارد، 1374، ص81(. کشــید ) ازایــن‌رو چاقــو را بیــرون 

کی‌یــرکگارد عامــل مؤثــر در تصمیــم ابراهیــم نســبت بــه اجــرای فرمــان الهــی را تســلیم شــدن می‌دانــد. 
امــا وی ایــن تســلیم را یــک تســلیم معمولــی نمی‌دانــد و ایمــان را انگیزشــی قوی‌تــر از تســلیم و برتــر از 

آن معرفــی می‌کنــد. او می‌گویــد:

‍ˮ̂ ــود را در ــود خ ــن ب ــد. او ممک ــزرگ باش ــی ب ــورت متنوع ــت به‌ص ــم می‌توانس ابراهی
کنــد، امــا به‌صــورت تســلیم و نــه  کنــد یــا ممکــن بــود اســحاق را قربانــی  عــوض قربانــی 

کی‌یــرکگارد، 1374، ص23(. ( ایمــان 

‍ˮ̂ از نظــر او ایمــان عبــارت از تســلیم تمــام زندگــی در برابــر خداونــد اســت و راه
کــردن دیــن از  لی  میانــه‌ای وجــود نــدارد. او معتقــد اســت تمــام تلاش‌هــا بــرای اســتدلا
ــان  ــردن ایم ک ــی  ــه عقل ــاز ب ــان دارد، نی ــه ایم ک ــانی  ــرد و انس ــمه می‌گی ــان سرچش ــز ایم عج

، 1389، ص195(. نــدارد )ســخنور

‍ˮ̂ کار نیســت. ایمان دقیقاً تناقض کردن ایمانی در  کی‌یرکگارد، بدون خطر  به بیان 
میان شور بیکران روح فرد و عدم یقین عینی است )پترسون و همکاران، 1389، ص80(.

گفت‌وگــو می‌شــود، بــا مفهومــی بــه نــام »جهــش  یــۀ ایمان‌گرایــی او  کی‌یــرکگارد و نظر گاه از  هــر 
کــه چگونــه می‌تــوان بــدون اســتدلال و دلایــل عقلــی  گــر ســؤال شــود  ایمــان« نیــز آشــنا می‌شــویم. یعنــی ا

ــه اســت: ایمــان آورد، پاســخ این‌گون

‍ˮ̂ ،ــد ــت بزنی ــان جس ــه درون ایم ــد ب ــما بای ــازید، ش ــد س ــتن را متعه ــد خویش ــما بای ش
ــان در  ــدق اعتقادت ــی از ص ک ــه‌ای حا ــل و قرین ــچ دلی ــه هی ــدون آن‌ک ــد ب ــان بیاوری ــی ایم یعن
دســت داشــته باشــید )و بــدون آن‌کــه طالــب چنیــن دلایــل و قراینــی باشــید( )پترســون و 

ص80(.  ،1389 همــکاران، 
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کــه بــدون این‌کــه دلیــل آن را بدانــد،  کســی اســت  کــه »قهرمــان ایمــان  کی‌یــرکگارد معتقــد اســت 
، 1389، ص186(. او تحلیــل خــود را از داســتان  تنهــا بــه دســتور خداونــد آن را انجــام دهــد« )ســخنور

کنــد: ابراهیــم و ذبــح فرزنــدش چنیــن بیــان مــی 

‍ˮ̂ آنچــه اینــک در نظــر دارم، بیــرون آوردن عنصــر دیالکتیکــی از داســتان ابراهیــم
کــه چقــدر پارادوکــس ایمــان شــگفت‌انگیز اســت،  بــه شــکل مســئله اســت تــا ببینیــم 
کامــاً  کــه  کــه می‌توانــد یــک قتــل را به‌صــورت عمــل مقــدس درآورد، عملــی  پارادوکســی 
بازپــس می‌دهــد،  ابراهیــم  بــه  را  اســحاق  کــه  پارادوکســی  اســت،  آن خشــنود  از  خــدا 
کــه هیــچ اندیشــه‌ای قــادر بــه درک آن نیســت، زیــرا شــروع ایمــان دقیقــاً از  پارادوکســی 

کی‌یــرکگارد، 1374، ص120(. گذاشــته می‌شــود ) کنــار  کــه اندیشــیدن  جایــی اســت 

کی‌یــرکگارد تصمیــم حضــرت ابراهیــم را بــرای ذبــح فرزنــدش بــر اســاس ایمان‌گرایــی محض  بنابرایــن 
کی‌یــرکگارد بــا  یــۀ  و بــه‌دور از اندیشــه و اســتدلال‌های عقلانــی بــاور دارد. حــال بایــد بدانیــم آیــا نظر
شــخصیت حضــرت ابراهیــم و شــیوۀ  ایشــان بــرای هدایــت مــردم و دعــوت بــه توحیــد، ســازگاری دارد یا 
نــدارد و آیــا خصوصیــات شــخصیتی و چگونگــی دعــوت ایشــان بــه یکتاپرســتی بــا ابزارهــای عقلانــی 

و مؤلفه‌هــای تفکــر نقادانــه مطابقــت دارد یــا مطابــق نیســت؟

4. شخصیت‌شناسی حضرت ابراهیم در چگونگی تفکر و شیوۀ هدایت ایشان به یکتاپرستی

ــا  بــرای شــناخت شــخصیت حضــرت ابراهیــم و شــیوۀ هدایــت ایشــان، بــه آیــات رویارویــی حضــرت ب
مشــرکان اســتناد می‌جوییــم.

4-1. درخواست ارائۀ دلیل و برهان از مشرکان در اثبات شرک خود

ا 
َ
تُمْ وَل

ْ
شْرَك

َ
خَافُ مَا أ

َ
يْفَ أ

َ
کریم از قول حضرت ابراهیم به مشرکان می‌فرماید: >وَك خداوند در قرآن 

مْنِ إِنْ كُنْتُمْ 
َ
أ

ْ
حَقُّ بِال

َ
يقَيْنِ أ فَرِ

ْ
يُّ ال

َ
طَانًا فَأ

ْ
مْ سُل

ُ
يْك

َ
 بِهِ عَل

ْ
ل مْ يُنَزِّ

َ
هِ مَا ل تُمْ بِاللَّ

ْ
شْرَك

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
نّ

َ
تَخَافُونَ أ

مُونَ<  )انعام/ 81(.
َ
تَعْل

کــه شــما از طــرف خداونــد یگانــه  مطابــق بــا ایــن آیــه، حضــرت ابراهیــم بــه مشــرکان یــادآوری می‌کنــد 
یــد و چگونــه بــدون اســتدلال قــوی،  کــردن بت‌هــا بــا خداونــد ندار هیــچ دلیــل و برهانــی بــرای شــریک 
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ــم از  ــل می‌شــوید؟ در واقــع، شــخصیت حقیقت‌جــو و تحلیلگــر حضــرت ابراهی ــرای او شــریک قائ ب
کســی ایمــان نیاورنــد. کــه بــدون دلیــل قاطــع و برهــان قــوی بــه چیــزی یــا  مشــرکان می‌خواهــد 

4-2. پرسشگری حضرت ابراهیم از مشرکان

کریم، حضرت ابراهیم بارها از مشرکان در مورد بت‌ها سؤال می‌کند و با روحیۀ  بر اساس آیات قرآن 
کنجکاوی و پرسشگری در مورد عقایدشان ترغیب نماید:  کنجکاوانه‌اش می‌کوشد تا مشرکان را نیز به 
هَا 

َ
ل فَنَظَلُّ  صْنَامًا 

َ
أ نَعْبُدُ  وا 

ُ
قَال  70 تَعْبُدُونَ  مَا  وَقَوْمِهِ  بِيهِ 

َ
لِأ  

َ
قَال إِذْ    69 إِبْرَاهِيمَ   

َ
نَبَأ يْهِمْ 

َ
عَل >وَاتْلُ 

وا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا 
ُ
ونَ 73 قَال وْ يَضُرُّ

َ
مْ أ

ُ
وْ يَنْفَعُونَك

َ
مْ إِذْ تَدْعُونَ 72 أ

ُ
 هَلْ يَسْمَعُونَك

َ
عَاكِفِين71َ قَال

ونَ< )شعراء/ 74-69(.
ُ
ذَلِكَ يَفْعَل

َ
ك

کــه شــما چــه می‌پر‌ســتید؟  مطابــق ایــن آیــات، حضــرت ابراهیــم ابتــدا از مشــرکان ســؤال می‌پرســد 
ــتیم. آن‌گاه حضــرت  ــا هس ــتش آن‌ه ــد پرس ــه پایبن ــتیم و همیش ــا را می‌پرس ــد بت‌ه ــخ می‌دهن ــان پاس آن
ــت می‌کنیــد، صــدای  ــا صحب ــا آن‌ه ــد و ب ــا را می‌خوانی ــه بت‌ه ک ــی  ــا زمان ــد آی ــا می‌پرس ــم از آنه ابراهی
شــما را می‌شــنوند؟ آیــا آن‌هــا می‌تواننــد بــه شــما نفعــی یــا ضــرری برســانند؟ مشــرکان در پاســخ می‌گوینــد 

ــم.  کار را انجــام می‌دهی ــن  ــز همی ــد و بت‌هــا را می‌پرســتیدند و مــا نی پــدران مــا چنیــن می‌کردن
نْتَ 

َ
أ

َ
وا أ

ُ
گفتگوی خود با پدر یا عمویش نیز همین سؤالات را طرح می‌کند: >قَال حضرت ابراهیم در 

اشاره  حضرت  مریم،  سورۀ   43 آیۀ  مطابق  ادامه،  در  و  )مریم/ 42(،  إِبْرَاهِيمُ<  يَا  بِآلِهَتِنَا  هَذَا  تَ 
ْ
فَعَل

که حضرت ابراهیم در  لت دارد  که تو آن را نداری. همین مورد دلا که به من علمی آموخته‌اند  می‌کند 
که همواره خود از آن‌ها بهره‌مند است،  ، پرسشگری و حقیقت‌جویی را  طلب آن است تا روحیۀ تفکر
از  و  نماید  تقویت  آن‌ها  را در دل‌های  گاهی  آ و  وایمانِ مبتنی‌بر علم  آنان رشد دهد  در شخصیت 

کند. کورکورانه و ایمان و اعتقاد مسلم به بت‌ها منع  تقلید 

4-3. بت‌شکنی، ارائۀ تفکر منطقی و اعتراف منصفانه

که حضرت ابراهیم برای راهنمایی مردم و دعوت آن‌ها به توحید ارائه نمود، اقدام عملی و  شیوۀ دیگری 
مبادرت به شکستن بت‌ها بود تا از این طریق، روند تفکر مشرکان را در سیری منطقی قرار دهد و آن‌ها را 
که فرصت مناسبی یافت، به بتخانه رفت و همۀ بت‌ها  به انصاف عقلی دعوت نماید. ازاین‌رو، روزی 
که از  که ممکن است جوانی به نام ابراهیم  جز بت بزرگ را شکست. مشرکان پس از تحقیق دریافتند 
کردند و از او پرسیدند:  بت‌ها به‌بدی یاد می‌کند، این عمل را انجام داده باشد. بنابراین او را حاضر 
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وهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ< 
ُ
ل

َ
هُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأ

َ
 بَلْ فَعَل

َ
تَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ*قَال

ْ
نْتَ فَعَل

َ
أ

َ
وا أ

ُ
>قَال

گفت: بلکه سالم ماندنِ بزرگشان  کردی؟  گفتند: ای ابراهیم، آیا تو با معبودان ما چنین  )انبیاء/ 62-63(؛ »

گر آن‌ها سخن می‌گویند از خودشان بپرسید!«.  کار را انجام داده است. پس‌ ا که او این  نشان می‌دهد 
در این هنگام، حضرت ابراهیم مردم را با چالشی فکری روبه‌رو می‌کند و با استدلال عملی و منطقی، 
نْفُسِهِمْ 

َ
ى أ

َ
آن‌ها را وادار به اعتراف درونیِ منصفانه می‌نماید. خداوند در‌این‌باره می‌فرماید: >فَرَجَعُوا إِل

اءِ يَنْطِقُونَ< )انبیاء/ 65-64(.
َ
قَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُل

َ
ى رُءُوسِهِمْ ل

َ
الِمُونَ*ثُمَّ نُكِسُوا عَل

َ
نْتُمُ الظّ

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
وا إِنّ

ُ
فَقَال

کــه  در ادامــه، مطابــق آیــات 66 و 67 ســورۀ انبیــا، حضــرت ابراهیــم بــاز هــم از آن‌هــا ســؤال می‌کنــد 
ــا از  ــدارد؟ آی یانــی برایشــان ن کــه هیــچ ســود و ز ــه بت‌هایــی را می‌پرســتند  ــا وجــود خــدای یگان چــرا ب
کــه بــه عقلانیــت خــود  عقلانیــت برخــوردار نیســتند؟ این‌چنیــن حضــرت ابراهیــم از آن‌هــا می‌خواهــد 
کار  کــه خــود چنیــن شــیوه‌ای را بــه  کردنــد، اعتمادنماینــد، همان‌گونــه‌  و آنچــه منصفانــه بــه آن اعتــراف 

گذشــتگان و بــزرگان قــوم خــود دوری نمــود. گرفــت و از تقلیــد غیرعقلانــی از 

4-4. وسعت نظر در گفت‌وگو و آموزش تحلیل افکار و اعتقادات 

نمونۀ‌ دیگر از شیوۀ عقلانی و استفادۀ حضرت ابراهیم از مؤلفه‌های تفکر نقادانه در دعوت مردم به 
یکتاپرستی، رویارویی ایشان با ستاره‌پرستان، ماه‌پرستان و خورشیدپرستان است. خداوند می‌فرماید: 
قَمَرَ بَازِغًا 

ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
آفِلِين 76 فَل

ْ
حِبُّ ال

ُ
ا أ

َ
 ل

َ
فَلَ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
ي فَل ِ

ّ ب  هَذَا رَ
َ

بًا قَال
َ

ى كَوْك
َ
يْلُ رَأ

َّ
يْهِ الل

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
>فَل

مْسَ بَازِغَةً 
َ

ى الشّ
َ
ا رَأ مَّ

َ
ين77 فَل ِ

ّ
ال

َ
قَوْمِ الضّ

ْ
كُونَنَّ مِنَ ال

َ
أ

َ
ي ل ِ

ّ ب مْ يَهْدِنِي رَ
َ
ئِنْ ل

َ
 ل

َ
فَلَ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
ي فَل ِ

ّ ب  هَذَا رَ
َ

قَال
ونَ < )انعام/ 78-76(.

ُ
ا تُشْرِك ي بَرِيءٌ مِمَّ ِ

ّ  يَا قَوْمِ إِن
َ

تْ قَال
َ
فَل

َ
ا أ مَّ

َ
كْبَرُ فَل

َ
ي هَذَا أ ِ

ّ ب  هَذَا رَ
َ

قَال
ــا آیــات فــوق هنگامــی ‌کــه حضــرت ابراهیــم بــا ستاره‌پرســتان روبــه‌رو می‌شــود، بــا وســعت  مطابــق‌ ب
ــردد و ســتاره را  ــان همــراه می‌گ ــا آن ــل نظــرش، ب ــدون تحمی ــد مخالــف خویــش و ب نظــر و تحمــل عقای
کــه ناپدیــد  کــه غــروب می‌کنــد، بــه آن‌هــا می‌گویــد، نــه مــن خدایــی  خــدای خــود می‌دانــد، امــا آن‌گاه 
شــود را نمی‌توانــم بــه خدایــی برگزینــم وآن را دوســت نــدارم. ســپس همیــن رفتــار‌ را بــا ماه‌پرســتان‌ انجــام 
می‌دهــد و‌ از این‌کــه مــاه خــدای او باشــد نیــز بیــزاری می‌جویــد. ســپس بــه ســراغ خورشیدپرســتان 
کــه از مــاه و ســتاره بزرگ‌تــر اســت خــدای خــود می‌پنــدارد،  مــی‌رود، همــراه آنــان می‌شــود و خورشــید را 
کــه همیشــه  کســی اســت  کــه خــدا  امــا چــون خورشــید هــم غــروب می‌کنــد، بــا تحلیــل ایــن موضــوع 
ــد  ــه پرســتش خداون ــان را ب ــد و آن گاه غایــب نمی‌شــود، نظــر مشــرکان را رد می‌کن حضــور دارد و هیــچ 

ــد. ــه دعــوت می‌نمای یگان
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دورهٔ ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۲

5. نقد نظریۀ ایمان‌گرایی کی‌یرکگارد در داستان ابراهیم و ذبح فرزندش

کی‌یــرکگارد، حضــرت ابراهیــم بــر اســاس ایمان‌گرایــیِ محــض و بــدون راه  چنان‌کــه بیــان شــد، بــه اعتقــاد 
دادن اندیشــه و ارزیابی‌هــای عقلانــی، بــرای ذبــح فرزنــدش بــه پیــش مــی‌رود. او در شــخصیت ابراهیــم 
کــه خداونــد از او می‌خواهــد  کار ســختی اســت  کــه ناشــی از حفــظ ایمــان او در انجــام  عظمتــی می‌بینــد 
کی‌یــرکگارد شــروع ایمــان دقیقــاً از جایــی  و او بــدون اندیشــیدن ایــن امــر را قبــول می‌کنــد، زیــرا از نظــر 

کی‌یــرکگارد، 1374، ص120(. او می‌گویــد:  گذاشــته می‌شــود ) کنــار  کــه اندیشــیدن  اســت 

‍ˮ̂ ،شــما بایــد خویشــتن را متعهــد ســازید، شــما بایــد بــه درون ایمــان جســت بزنیــد
کــی از صــدق اعتقادتــان  گونــه دلیــل و قرینــه‌ای حا یــد بــدون آن‌کــه هیــچ  یعنــی ایمــان بیاور

در دســت داشــته باشــید )پترســون و همــکاران، 1389، ص80(.

که حضرت ابراهیم با تسلیم و ایمان قوی، فرزندش را به قربانگاه  گفت در این موضوع  می‌توان 
موضوع  از  قسمت  این  در  کی‌یرکگارد  نظر  و  نیست  شکی  هیچ  می‌کند،  ذبح  آمادۀ  را  او  و  می‌برد 
را تصریح  الهی و مأموریت عالم رؤیا  امر  ابراهیم به  نیز تسلیم حضرت  آیات قرآن  پذیرفتنی است. 
جَبِين103ِ 

ْ
هُ لِل

َّ
مَا وَتَل

َ
سْل

َ
ا أ مَّ

َ
که شایستۀ پاداش‌ نیکو هستند: >فَل می‌‌کند و او را از نیکوکاران می‌شمارد 

مُحْسِنِينَ< )صافات/ 105-103(. 
ْ
ال ا كَذَلِكَ نَجْزِي 

َ
إِنّ يَا  ؤْ قْتَ الرُّ إِبْرَاهِيمُ 104 قَدْ صَدَّ يَا  نْ 

َ
أ وَنَادَيْنَاهُ 

علامه طباطبایی می‌نویسد: 

‍ˮ̂ ــای ــۀ رؤی ــا معامل ــا آن رؤی ــه: ب ک ــت  ــن اس ــا« ای ــت‌ الرؤی ــد صدق ــۀ »ق ــای جمل معن
کردیــم امتثــال نمــودی، و منظــور از  کــه مــا در رؤیــا بــه تــو  راســت و صــادق نمــودی و امــری 
کردیــم بــرای امتحــان تــو و تعییــن مقــدار و میــزان  کــه بــه تــو  کــه امــری  کلام آن اســت  ایــن 
ــی،  ــام ده ــدی آن را انج ــاده ش ــه آم ــری، همین‌ک ــن ام ــال چنی ــه در امتث ک ــود،  ــو ب ــی ت بندگ
کافــی اســت، چــون همیــن مقــدار از امتثــال میــزان بندگــی تــو را معیــن می‌کنــد )طباطبایــی، 

ج17، ص201(.  ،1374

ــت  ــم را ثاب ــرت ابراهی ــان حض ــپردگی و ایم ــتِ سرس ــی نهای ــان اله ــن امتح ــد، ای ــر ش ــه ذک ــر آنچ بناب
ــود  ــرح می‌ش ــه مط ک ــؤالی  ــا س ــد. ام ــق می‌کنن ــیحی آن را تصدی ــا مس ــلمان ی ــان مس ــۀ مؤمن ــد و هم می‌کن
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کی‌یــرکگارد معتقــد اســت بــه درون آن بایــد جســت  کــه  چنیــن اســت: پشــتوانۀ ایمــان قــوی و محکمــی 
زد، چیســت؟ ایــن ایمــان چگونــه بــه دســت می‌آیــد؟

5-1. ایمان مبتنی‌بر تحقیق یا تقلید؟ 

گــر افــراد  کــه مؤمنــان بــرای تمســک بــه باورهــای دینــی خــود یــا محقــق باشــند یــا مقلــد. ا چــاره‌ای نیســت 
ــه تقلیــد  گزیــر بایــد ب ــه اندیشــه و ابزارهــای عقلانــی نداشــته باشــند، پــس نا ــاز ب ــرای ایمــان داشــتن نی ب
که  ــا ــد، چه‌بس ــی باش ــی و منطق ــول عقلان ــد اص ــدْ فاق ــن تقلی ــر ای گ ــد، و ا ــه روی آورن کورکوران ــت  و اطاع
گــر ایــن ایمــان شــورانگیز باشــد. نمونــۀ ایــن افــراد همــان  در ایمــان بــه مبــدأ دچــار اشــتباه شــوند، حتــی ا
کــه در ایــن مقالــه بیــان شــد، از آییــن پــدران خــود تقلیــد می‌کردنــد و در  کــه بــه اســتناد آیاتــی  مشــرکان‌اند 
ایمانشــان بــه بت‌هــا بســیار پایبنــد و وفــادار بودنــد. دربــارۀ شــدت ایمان‌گرایــیِ بت‌پرســتان بــه بت‌هــا در 

گفتــه شــده اســت: زمــان جاهلیــت 

‍ˮ̂ کــه خضــوع اعــراب در برابــر بت‌هــا واقعــاً حیرت‌انگیــز بــود. آن‌هــا معتقــد بودنــد 
کــردن، خــون  کــرد و پــس از قربانــی  به‌وســیلۀ قربانی‌هــا می‌تــوان رضایــت آن‌هــا را جلــب 

حیــوانِ قربانی‌شــده را بــه ســر و صــورت بــت می‌مالیدنــد )ســبحانی، 1372، ص44(.

بعضــی از مشــرکان بــرای اظهــار توجــه و ارادت بــه بت‌هــا حتــی حاضــر بــه قربانــی نمــودن انســان‌ها 
نیــز بودنــد.

‍ˮ̂ اعــراب ســایر  و  قریــش  توجــه  مــورد  بت‌هــا  ایــن  معابــد،  ســایر  در  و  کعبــه  در 
بودنــد. نســبت بــه آن‌هــا مراســم طــواف و قربانــی بــه جــای آورده می‌شــد و هــر قبیلــه هــر 
ســاله شــخصی را بــا تشــریفاتی انتخــاب می‌کــرد و در پیشــگاه الهــه و اصنــام خــود قربانــی 
قربانــگاه دفــن می‌کــرد )ســبحانی، 1372، ص45(. نزدیکــی  را در  و پیکــر خونینــش  می‌ســاخت 

ــا  ــید ت ــم می‌کوش ــرت ابراهی ــن‌رو حض ــت و ازای ــم اس ــیار مه ــان بس ــدأ ایم ــح مب ــن صحی ــن یافت بنابرای
مــردم ابتــدا خداونــد یکتــا را بشناســند، آن‌گاه پــس از شــناخت و معرفــت، بــه ایمــان واقعــی روی آورنــد، 
کــه ایشــان در بت‌پرســتان و مشــرکان می‌دیــد، ایمــان تقلیــدی و دور از اســتدلال  زیــرا ایمــان و اعتقــادی 
کریــم، مشــرکان در پاســخ بــه حضــرت ابراهیــم مبنی‌بــر ایمــان بــه  عقلانــی بــود. مطابــق بــا آیــات قــرآن 
کان خــود هســتیم و آن‌هــا را چنیــن می‌شناســیم. امــا  خداونــد یگانــه می‌گفتنــد مــا بــر آییــن پــدران و نیــا
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کوشــید تــا بــا انــواع مؤلفه‌هــای تفکــر نقادانــه همچــون پرسشــگری، منطقــی بــودن و  حضــرت ابراهیــم 
ــن‌رو،  ــد. ازای کن ــوت  ــت دع ــه عقلانی ــاد ب ــل و اعتم ــتدلال‌ورزی و تحلی ــه اس ــان را ب ــودن، آن ــف ب منص
کی‌یــرکگارد  یــۀ  کــه او را مصمــم بــه ذبــح فرزنــد خویــش می‌کنــد، برخــاف نظر ایمــان حضــرت ابراهیــم 

نمی‌توانــد بــدون اندیشــه و عقلانیــت آغــاز شــده باشــد. 

5-2. لزوم دفاع منطقی از ایمان و اثبات عقیده 

کی‌یرکگارد بیان می‌کند:

‍ˮ̂ کار نیســت. ایمــان دقیقــاً تناقــض میــان شــور کــردن، ایمانــی در  بــدون خطــر 
گــر مــن قــادر باشــم خداونــد را به‌نحــو عینــی  بیکــران روح فــرد و عــدم یقیــن عینــی اســت. ا
کار قــادر نیســتم بایــد ایمــان  کــه بدیــن  یابــم، دیگــر ایمــان نــدارم. امــا دقیقــاً ازآن‌رو  در
ــدم  ــه در آن ع ــد همیش ــن دارم، بای ــان ایم ــتن را در وادی ایم ــم خویش ــر بخواه گ ــاورم. ا بی
ــاز هــم  ــوم ب ــاد هــزار فات ــر از هفت ــا در ژرفــای آب، در عمقــی ژرف‌ت یقیــن عینــی درآویــزم ت

ایمــن بمانــد )پترســون و همــکاران، 1389، ص80(.

کــه ایمــان بــدون یقیــن و قطعیــت، ایمــان  بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، چنیــن اســتنباط می‌شــود 
گــر ایمــان  محکم‌تــری نســبت بــه ایمــان بــا دلایــل قطعــی و براهیــن عقلــی اســت. امــا در ایــن صــورت، ا
گیــرد و نســبت بــه آن ضعف‌هــا یــا انتقاداتــی وارد شــود،  و اعتقــاد مؤمــن بــدون یقیــن، مــورد ســؤال قــرار 
کــرد؟ آیــا دور از  کــرد و چگونــه می‌تــوان آن را بــا اســتدلال ثابــت  چگونــه می‌تــوان از آن ایمــان دفــاع 
گــردد و آدمــی را بــه وادی ایمانــی  کــه چنیــن ایمانــی دســتخوش امــواج شــک و تردیــد  انتظــار نیســت 

کشــاند؟  دیگــر 

‍ˮ̂ کــه بــر عقایــد مقبولــش کــه شــخص بایــد بــه انتقاداتــی  بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد 
کــه بــر ایمــان او وارد  واقــع می‌شــود پاســخ بگویــد، یعنــی بایــد نشــان بدهــد انتقاداتــی 
گــر اعتقاداتــش  کــه ا کرده‌انــد یــا نادرســت اســت و جــدی و اساســی نیســت، یــا نشــان دهــد 
گوهــر ایمــان را دســت‌نخورده محفــوظ  را اندکــی مــورد جــرح و تعدیــل قــرار دهــد، می‌توانــد 
کار چیــزی نیســت جــز ارزیابــی عقلانــی نظام‌هــای‌ دینــی، یعنــی همــان  نگــه دارد. امــا ایــن 

کــه ایمان‌گــرا نشــدنی می‌دانــد )پترســون و همــکاران، 1389، ص85(. کاری 
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ــتان،  ــا ستاره‌پرســتان، ماه‌پرســتان و خورشیدپرس ــم در برخــورد ب ــه دانســتیم، حضــرت ابراهی چنان‌ک
یابــی  ابتــدا بــا وســعت نظــر همــراه آنــان می‌شــود و ســپس نظــام اعتقــادی ایشــان را بــا تحلیــل و ارز
زیــر ســؤال می‌بــرد و پــس از آن‌کــه در اعتقــاد خــود متزلــزل شــدند، آن‌هــا را بــه ایمــان بــه خداونــد 
گفت‌وگویــش بــا مشــرکان، مؤلفه‌هــا  یگانــه دعــوت می‌کنــد. همچنیــن او بعــد از واقعــۀ‌ بت‌شــکنی، در 
کار می‌بــرد و آن‌هــا  و اصــول تفکــر نقادانــه ماننــد پرسشــگری، منطقــی بــودن و انصــاف‌ورزی را بــه 
و  اشــتباه  روشــن  و  واضــح  چنــان  همچنیــن  او  می‌کنــد.  دعــوت  آن  بــه  اعتمــاد  و  عقلانیــت  بــه  را 
گــر ایمــان آورنــد، ایمانشــان  انحــراف مشــرکان را بــا یــک عمــل عینــی )بت‌شــکنی( نشــان می‌دهــد تــا ا
کلــی،  کننــد. به‌طــور  غیرحقیقــی و متزلــزل نباشــد و بتواننــد بــا دلایــل قطعــی از عقیــدۀ خــود دفــاع 
کنجــکاوی و تحلیــل  گفت‌وگوهــای حضــرت ابراهیــم بــا مشــرکان همــواره بــه حقیقت‌جویــی،  در 
یافته‌هــای عقلانــی ســفارش می‌شــود. پــس ایمــان حضــرت بــه خداونــد یگانــه، بــا توجــه بــه شــخصیت 
اندیشــمند و انتقــادی ایشــان، هرگــز بــدون پشــتوانۀ عقلــی نبــود و هدایتگــری ایشــان نیــز همــواره بــا 
، منصــف بــودن و اعتمــاد بــه  تمرکــز بــر اندیشــه‌ورزی، تحلیــل، اســتدلال، پرسشــگری، وســعت نظــر

ــوده اســت. عقلانیــت همــراه ب

6. عقلانیت و تفکر نقادانه در ماجرای ذبح حضرت اسماعیل

ــم و  ــل خــود از داســتان ابراهی ــم ایمــان محــض داشــت. او در تحلی ــرکگارد حضــرت ابراهی کی‌ی از نظــر 
کتابــش تــرس و لــرز او را قهرمــان ایمــان  ذبــح فرزنــدش، ایمــان حضــرت ابراهیــم را بســیار می‌ســتاید و در 
کــه »تمــام تلاش‌هــا بــرای اســتدلالی  کی‌یــرکگارد معتقــد اســت  کی‌یــرکگارد، 1379، ص110(.  معرفــی می‌کنــد )

، 1389، ص195(. کــردن دیــن از عجــز ایمــان سرچشــمه می‌گیــرد« )ســخنور
گفــت بــا توجــه بــه شخصیت‌شناســی حضــرت ابراهیــم و نحــوۀ هدایتگــری ایشــان چنیــن  امــا بایــد 
یــت الهــی‌اش اقــدام می‌کنــد، امــا  کامــل، بــه انجــام مأمور گرچــه او بــا ایمــان  کــه  اســتنباط می‌شــود 

ــه اســت. ــح و ارزیابی‌هــای نقادان ــای تفکــر صحی ــر مبن ــی ب پشــتوانۀ ایــن ایمــان شــناخت عقلان

6-1. ایمان مستدل مبتنی‌بر معرفت به صفات خداوند

حضــرت ابراهیــم بــا اســتفاده از براهیــن عقلــی، بــه وجــود خــدای یکتــا معرفــت می‌یابــد و بــه او ایمــان 
کل آفرینــش نیســت، بلکــه معرفــت و ایمــان  مــی‌آورد، امــا خدابــاوری او فقــط ایمــان بــه خــدای خالــق 
کــه واجــد همــۀ صفــات خدایــی اســت. در آیاتــی از قــرآن )بقــره/ 129-127(، حضــرت  بــه خدایــی اســت 
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ابراهیــم خــدا را بــه صفــات »ســمیع، علیــم، تواب، رحیــم، عزیز و حکیم« می‌ســتاید. بنابراین او به‌واســطۀ 
کــه حکیــم و علیــم و ســمیع اســت  قــوۀ تفکــر نقادانــه و اســتدلال خردمندانــۀ قــوی، خدایــی را می‌شناســد 
کــه تمــام اوامــر و افعــال او از حکمــت و مصلحــت برخــوردار  ، مهربــان و عــادل و توانــا  و نیــز مدیــر و مدبــر

اســت. ایمــان ابراهیــم بــه خداونــد ایمــان عقلانــی اســت و ایــن دو از یکدیگــر تفکیک‌ناپدیرنــد.

6-2. عمل مبتنی‌بر ایمان مستدل و شورآفرین     

حضــرت ابراهیــم بــر اســاس همیــن ایمــان قــوی و سرشــار از عقلانیــت و بر اســاس این‌که می‌دانــد خداوند 
کار بیهــوده نمی‌خواهــد، تــا مرحلــۀ ذبــح حضــرت اســماعیل پیــش مــی‌رود و اســماعیل را نیــز  حکیــم از او 
کی‌یــرکگارد بــر اســاس متــون دینــیِ عهــد قدیــم و  کــه  گاه می‌کنــد. ایــن در حالــی اســت  از ایــن موضــوع آ
گاه نکــرد و بــه فرزنــدش )اســحاق( نیــز  کــس را از تصمیــم خــود آ کــه ابراهیــم هیــچ  جدیــد، معتقــد اســت 

کــه او را بــه قربانــگاه می‌بــرد، ایــن موضــوع را نگفــت:

‍ˮ̂ ،ــه ســخن بگشــاید، از آن بابــت ــد لــب ب ــا او نمی‌توان کت اســت، ام ــم ســا ابراهی
کاری  گــر وقتــی مــن ســخن می‌گویــم، نتوانــم  پریشــانی و درد و دلتنگــی وجــود دارد، زیــرا ا
گــر بــدون  کــه از جانــب دیگــران درک شــوم، مــن لــب بــه ســخن نمی‌گشــایم حتــی ا کنــم 

ــرکگارد، 1374، ص205(. کی‌ی ــم ) وقفــه شــب و روز حــرف بزن

که حضرت ابراهیم موضوع قربانی شدن را به اسحاق نگفت، چون هیچ  کی‌یرکگارد معتقد است 
کلام وحی در قرآن، حضرت ابراهیم این موضوع را به  کند. اما مطابق با  کس نمی‌توانست آن را درک 
فرزندش، حضرت اسماعیل، می‌گوید و نظر او را در این امر سؤال می‌کند. آن‌گاه اسماعیل به پدرش 
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بنابراین اسماعیل‌ نیز با توجه به شناخت عمیق و معرفت مستدل و ایمان شورانگیز خود به خداوند 
که از پدر فهیم و حکیم خود دارد، آمادۀ چنین امر خطیری  متعال و همچنین با توجه به شناختی 
آمادۀ ذبح  اسماعیل  و  آماده می‌شوند  الهی  مأموریت  اجرای  برای  پسر  و  پدر  وقتی  آن‌گاه  می‌شود. 
که تو مأموریت عالم رؤیا را انجام دادی و این آزمایش بزرگی  می‌گردد، خداوند به ابراهیم ندا می‌دهد 
گردد:  که به‌جای حضرت اسماعیل ذبح  گوسفندی فرستاده می‌شود  بود. سپس از طرف خداوند 
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گونه حضرت ابراهیم  مُبِينُ 106 وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ< )صافات/ 106-107(. بدین 
ْ
اءُ ال

َ
بَل

ْ
هُوَ ال

َ
>إِنَّ هَذَا ل

و اسماعیل در این آزمایش سخت الهی سرافراز و پیروز می‌شوند و خداوند این‌چنین ابراهیم را معرفی 
مُؤْمِنِينَ<

ْ
هُ مِنْ عِبَادِنَا ال

َ
می‌نماید: >إِنّ

نتیجه‌گیری

و  ایمــان خلل‌ناپذیــر  دلیــل  بــه  را  ابراهیــم  فیلســوف دانمارکــی، حضــرت  و  اندیشــمند  کی‌یــرکگارد، 
شــورانگیزش در داســتان ذبــح فرزنــدش، می‌ســتاید و او را »قهرمــان ایمــان« معرفــی می‌کنــد. خداونــد نیــز 
حضــرت ابراهیــم‌ را پــس از ایــن امتحــان و آزمایــش ســخت، از بنــدگان مؤمــن خویــش می‌شــمارد. از 
گذاشــته می‌شــود. امــا  کنــار  کــه اندیشــیدن و اســتدلال  کی‌یــرکگارد، ایمــان از جایــی شــروع می‌شــود  دیــد 
حضــرت ابراهیــم دارای شــخصیتی متفکــر و نقــاد اســت و در طــول رســالتش نیــز بــا اســتفاده از راه‌هــای 
عملــی و بیانــی مختلــف، همــواره بــه تقویــت افــکار و ایجــاد روحیــۀ اســتدلالی و نقادانــه می‌پرداخــت تــا 
در امــت خویــش بــرای ایمــان بــه خداونــد یگانــه، باورهــای محکــم و بیــان واضــح و دلایــل قطعــی عقلــی 
که نه‌تنها برای مؤمنان، سســت  کــه او مــردم را بــه آن دعــوت می‌کنــد، ایمانی اســت  بــه وجــود آورد. ایمانــی 
و متزلــزل نیســت، بلکــه پشــتوانۀ عقلانــی و خدشــه‌ناپذیر دارد. بنابرایــن حضــرت ابراهیــم پــس از آن‌کــه 
گرچــه برخاســته از ایمــان قــوی و  کــه  بــه ذبــح فرزنــدش مأمــور می‌شــود‌، بــه انجــام عملــی تصمیــم می‌گیــرد 
کی‌یــرکگارد قهرمانانــه اســت، امــا ایمــان وی بــا شــناخت مســتدل و تفکــر صحیــح  شــورانگیز و بــه تعبیــر 
ــا تســلیم و ایمــان  ــر مبنــای آن می‌توانــد هــر امــر الهــی را ب کــه ب ــه‌ای همــراه اســت  و ســنجش‌های نقادان
کنــد. حضــرت ابراهیــم بــا بــاوری عمیــق و برخاســته از اوج معرفتــش بــه خداونــد، مأموریتــش  اطاعــت 
را انجــام می‌دهــد، زیــرا خداونــد را حکیــم، دانــا، توانــا، عــادل، قــادر و مهربــان بــر بنــدگان می‌یابــد و 
کار بیهــوده و ظالمانــه نمی‌خواهــد. بــه ایــن ترتیــب، حضــرت ابراهیــم بــا ایمــانِ  کــه خداونــد از او  می‌دانــد 
مبتنی‌بــر عقلانیــت و تفکــر صحیــح و نقادانــه، در ایــن آزمایــش پیــروز می‌شــود و خداونــد نیــز بــه پــاس 

کاری، اســماعیل را بــه او بازمی‌گردانــد و او را از نیکــوکاران می‌شــمارد. ایــن ایمــان و فــدا

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

کــرده  گونــه ســوء‌رفتار پژوهشــی اجتنــاب  گونــه جعــل و ســرقت علمــی و هــر  نویســندگان از هــر 
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و نویســندگان اصــول اخلاقــی را در انجــام و انتشــار ایــن پژوهــش علمــی رعایــت نموده‌انــد و ایــن 
تأییــد می‌کننــد. را  موضــوع 

مشارکت نویسندگان

نویســندگان به‌طــور یکســان در مفهوم‌ســازی مقالــه، تعییــن چهارچــوب نظــری، تحلیــل داده‌هــا و 
نــگارش پیش‌نویــس اولیــه مشــارکت داشــته‌اند.

تعارض منافع

گونه تضاد منافع که بر نتایج این پژوهش تأثیر بگذارد، ندارند. نویسندگان اعلام می‌دارند که هیچ 

حامی مالی

کمــک مالــی خــاص از نهادهــای دولتی،تجــاری یــا غیرانتفاعــی  ایــن پژوهــش بــدون دریافــت 
انجــام شــده اســت.

سپاسگزاری

ــه از پایان‌نامــۀ »بررســی جایــگاه و ماهیــت تفکــر انتقــادی در آموزه‌هــای دینــی«،  ــه برگرفت ایــن مقال
نوشــتۀ نویســندۀ اول، مریــم مصاحبــی محمــدی، اســت و در همین‌جــا از اســتادان راهنمــا و مشــاور و 

ــز همــکاران نویســنده سپاســگزاری می‌شــود. نی
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